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  ඼මથا 
  

وشهر سوار كشتي از ب. به طرف مكه براه افتادندقدوس از شيراز  جناباما حضرت اعلي به همراهي 
رام حركت مي كرد و گاهگاهي دچار طوفان مي شد، هيچكس آكشتي خيلي  .شدند و دو ماه در راه بودند

 جنابولي در اين ميان حضرت اعلي و . همه از زندگي قطع اميد مي كردند نمي دانست چه خواهد شد و
  . به سفر ادامه مي دادند آرامشقدوس در نهايت 

، از جده تا مكه مهار حتي وقتي به جده رسيدند. غول بودحضرت اعلي مش قدوس همه جا به خدمت
ان داشت از اگر صحرا زب. ن سوار بودند به دست داشت و پياده راه مي پيمودآبر  بابشتري را كه حضرت 

نماز  ي مشغولآبيك روز در كنار چاه . ني و خضوع قدوس داستان ها مي گفتتعظمت حضرت اعلي و فرو
ضرت اعلي در آن يات و الواح حيني را كه روي زمين قرار داشت و آجخور .آمداگهان عربي پيش بودند كه ن

ثار بوسيلة او به جايي ولي حضرت اعلي فرمودند اين آخواستند او را دنبال كنند، . بود برداشت و فرار كرد
زيرا  ؛وع غمگين نباشيداز اين موض .در دست نيست آنجابه  آنهاخواهد رفت كه وسيلة ديگري براي فرستادن 

 .ه اين كار به خواست خدا بوده استك
مدينه پر از . از مكه به مدينه توجه فرمودند باباز اينكه زيارت خانة خدا تمام شد، حضرت بعد 

اينجا حضرت محمد سال ها زندگي كرده بودند و ايشان را در همان  جا به خاك . داستان هاي خدايي بود
ه محلي بود كه شيخ نمدي. ز داستان جانبازي هاي دوستان حضرت محمد را به ياد داشتمدينه هنو. سپرده اند

مثل . مي گفتند آمدي خوش لمثل اين بود كه شهدا به حضرت اع ،در راه. مدفون بود آنجااحمد احسايي در 
ا بمانيد التماس مي كردند كه در اين ج بابمي دانستند چه اتفاقاتي در پيش است و به حضرت  آنهااينكه 

اما اينجا دست كسي به شما  ؛زيرا دشمنان شما در انتظارتان هستند و از هيچ پستي كوتاهي نخواهند كرد
زيرا من و قدوس بزودي  .مسرور باشيد. خوشحال باشيد: مي فرمودند جوابنخواهد رسيد و حضرت اعلي 

دانه هايي هستند كه وقتي كاشته  و قطره هاي خون ما آمدشما خواهيم  جان خود را فدا خواهيم كرد و نزد
قدوس  .دو تمام مردم دنيا در زير ساية آن جمع خواهند ش آمددرخت خداوند به عمل خواهد  آنهاشوند از 

  .افسانه هاي صحرا را مي شنيد و خوشحال و مسرور به دنبال محبوبش به پيش مي رفت



24 

 

از اينجا روزهاي سخت . وارد شدندقدوس دوباره به بوشهر  جنابماه حضرت اعلي و ) 9(بعد از نه 
اين دنيا همديگر  ديگر در .موقع جدا شدن ما رسيده است« :حضرت اعلي به قدوس فرمودند. شروع مي شد
  .در شيراز حادثة بسيار غم انگيزي در انتظار او بود. تنها به طرف شيراز به راه افتاد و قدوس ».را نخواهيم ديد

  
  


